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ها با بال زدن، از اين شاخه به آن شاخه پريدن و با آوازشان كه  همه جا پرنده. ها گذشت باغ از كوچه
به شاخة درخت توتي، پائين افتاده .  بودندباغدارِ آسمان و  زد، ميدان از ميان درختان انبوه بيرون مي

فرمان او را اجرا نكرده، پري ترجيح داد شاخه هنوز . از ديواري فرمان داد تا خود را به او نزديك كند
پريد و نوك شاخه راچسبيد . هايش بلند شد، اما باز هم دستش نرسيد روي سرپنجه. خود اقدام كند

كه  با رها كردن شاخه، مثل آن. هاي رسيده را چيد و خورد و شاخه را رها كرد و پائين كشيد؛ توت
ها پرنده، نگاه او را به آسمان  زدن ده ، صداي بالسنگي به محل اجتماع پرندگان پرتاب كرده باشد

ها در  هاي رسيده را به روي زمين ناديده گرفت و تا دوباره پرنده كشاند، به طوري كه ريزش توت
 .ها را تعقيب كرد ها ناپديد شوند، آن ميان درخت

ين و  سپس هاي روي زم هايش را كه كمي نوچ شده بود، با دامن لباسش پاك كرد، به توت انگشت
 .و به راهش ادامه داد» .خوام ديگه نمي«: شاخه نگاهي انداخت و زير لب گفت

از پيش از آن چند بار با مادرش، . حتي يك لحظه هم به فكر نيفتاد كه ممكن است راه را گم كند
 .اين راه رفته بود

لخ دمپايي و  خصداي ل. جلوي منزل خواهرش مهين، با كوبه چند بار به در كوبيد و منتظر ماند
 . پري را به خود آورد» كيه؟ كيه؟«پرسيد  آلود مهين كه مي صداي خواب

اما صدا .  يك آن از سرش گذشت كه برگردد؛ بدود، بپرد و از آن جا دور شود"كرد؟ آن جا چه مي"
 .ديگر براي بازگشت دير شده بود. به نزديكي او رسيده بود

 كيه؟ -
 . منم -
  كي؟ -

 "كنن؟ چرا امروز همه تعجب مي". زدة خواهر، پري را ترساند رتدر باز شد و قيافة حي
 

برادرانش خوابيده . توي رختخواب نشست و به اطراف نگاه كرد. صبح خيلي زود از خواب بيدار شد
خوابيد،  شد مادربزرگ در آن مي رختخوابِ كنار او، جاي هميشگي مادر، كه ده روزي مي. بودند

 دراز كشيده و چادر نماز را زير سرش گذاشته شاتاق كنار جانمازمادربزرگ آن سوي . خالي بود
خواست مادرش آن جا  پري دلش مي. مادرش رفته بود تهران. پري به رختخواب خالي نگاه كرد. بود

 .يك لحظه فكر كرد برود كنار مادربزرگ، اما منصرف شد. خوابيد رفت بغلش مي  و او ميبودخوابيده 



 همه "حالا چه بكند؟". سر و رويي صفا داد و به اتاق برگشت. حياط رفتاز جايش بلند شد و به 
ها غوغايي به راه انداخته بودند كه دخترك را محو خود  گنجشك. دوباره به حياط رفت. خواب بودند

ها  جيك پرنده توانست از جيك لرزاند اما نمي ها را مي نسيم برگ. گذشت زمان به كندي مي. كرد
ها  اي كه جلوي ساختمان، تا فاصلة كرت شن و ماسه.  طرف در حياط به راه افتادبه. چيزي كم كند

سگ زرد بزرگشان كه جايي كنار درِ خانه . كرد و درختان را پوشانده بود، زير پايش كرچ كروچ مي
هاي هميشه لرزان و  اي به گوش پري لحظه. لميده بود، تنبلانه و با تعجب به پري نگاه كرد

و با اطمينان به طرف در رفت » !از جات تكون نخور«:  سگ خيره شد، زير لب گفتهاي براق چشم
 .سگ سرش را چرخاند و با نگاه تعقيبش كرد اما از جايش تكان نخورد. و آن را باز كرد

 .كردند شدند، با تعجب نگاهش مي هايي كه از كنارش رد مي بيرون از خانه، تك و توك آدم
سرهنگ را  جا بود كه جناب همان. شان بود گذشت  كه در نزديكي خانهاز پل روي رودخانة كم آبي

جناب سرهنگ هم با . نرد مادرش بازي تخته بازيِ شطرنجِ برادرِ بزرگش و هم دوست و هم. ديد
 »تو هستي؟! پري«: تعجب به او نگاه كرد و گفت
 .پري سرش را پائين انداخت

 كني؟ جا چه مي اين -
 .پري هيچ نگفت

 . آن ها بيرون نمي صبح به اين زودي كه بچه.  برو خونهزود برگرد -
با نگاه چند مورچة درشت را تعقيب . گفت كرد و هيچ نمي چنان خاك زير پايش را نگاه مي پري هم

زود «اي فرمانش را اجرا نكند، با تكرارِ  كرد دختر بچة پنج ساله جناب سرهنگ هم كه فكر نمي. كرد
 . شد و رفتي كه از راه رسيد،سوار جيپ» .برگرد برو خونه

 
 كني؟ جا چه مي پري تو اين: مهين پرسيد
كرد با ماليدن  تلاش مي. ناگهان احساس كرده بود خيلي نوچ هستند. رفت هايش ور مي پري با دست

 .ها را پاك كند دست هايش به هم، نوچيِ آن
 ه؟جا؟ اتفاقي افتاد چرا صبح به اين زودي اومدي اين! چي شده؟ پري جان -

 .پري هيچ نگفت
 خانم خبري رسيده؟ اتفاقي افتاده؟ از مادر خبري رسيده؟ از داداش و محبوبه. به من بگو -

 .پري به علامت تأييد سرش را تكان داد
 چه خبر شده؟ چي شده؟ -

اونا «: طور با سر بالا گرفته گفت هاي خواهرش نگاه كرد و همان پري سرش را بلند كرد، در چشم
 ».مادر، داداش و محبوبه خانم. اومدنشون  همه. اومدن

 »كي اومدن؟ ديشب؟«: با حيرت گفت. خواهر تعجب كرد
 .همين الان. نه -
 همين الان؟ آخه چرا تو رو فرستادن؟ تو نترسيدي؟ صبح به اين زودي؟ -

 ٢



 .كرد پري اين ور و آن ور را نگاه مي
 خانم خوب شده؟ حال محبوبه -

چه ". اي نرسيدة آويزان از داربست ميان خانه افتاده بودچشمش به انگوره. داد پري ديگر گوش نمي
 . و آب دهنش را قورت داد"!همه غوره

هاي قد  اش، مادرشوهرش، خواهرشوهرها، شوهرها و بچه در اندك زماني، خواهرش با بچة شيرخواره
يستاد تا سر اولين كوچه، مهين ا.  به راه افتادندمادرقدشان، همه پشت سر پري به طرف خانة  و نيم

 .اند ها بازگشته به خانوادة زن برادرش هم خبر دهد كه به سفر رفته
اند خيلي زياد  هاي كوچك و بزرگي كه دنبالش راه افتاده پري در ظرف چند دقيقه ديد كه تعداد آدم

اي كه بتول خانم، مادرِ زن برادرش به جمع پيوسته  از لحظه. دانست نمي... بيست، سي، چهل. شده
گي؟ واقعاً دختر من اومده؟ محبوبة من  راست مي«: پرسيد زد و از او مي ر دقيقه او را صدا ميبود، ه

 »گي؟ راستي راستي همه برگشتن؟ جان راست مي خوب شده؟ پري
 . گفت كرد و هيچ نمي و پري او را نگاه مي
. اقي مانده بودها ب ديگر راه كوتاهي تا خانة آن. شان كه گذشتند، پري ايستاد از پل نزديك خانه

. كند ها را همراهي نمي ها به راهشان ادامه دادند و از شدت هيجان متوجه نشدند كه پري آن مهمان
حالا مادربزرگ ". ها شدند ديد كه مهمانان وارد خانة آن. جا ايستاد پري دوباره از پل گذشت و همان

 "گه؟  به اونا چي مي
پشت سر مهين برادرانش و پشت . د و به طرف او دويدچند دقيقه بعد، مهين از در خانه بيرون آم

ها  اما آن. جا بايستند پري در دل به آنان فرمان داد همان. سر آنان عدة ديگري چنين كردند
. كرد داد و او را تهديد مي اش را تكان مي خواهرش انگشت سبابه. شدند چنان به او نزديك مي هم

هاي  ار نه به راه قبلي كه برايش آشنا بود، بل به سوي راهاين ب. پري به سرعت شروع به دويدن كرد
 .پريد مي. دويد ناشناخته، بدون توقف، فقط مي

خانم،  گفتند بتول خنديدند و مي تا چند روز همه مي. در شهر كوچك جنوبِ شرقي، ولوله افتاده بود
ديدند،  و وقتي پري را مي» ؟ كوممحبوبة من كو؟ دختر«: پرسيده كرده و مي ها را باز مي درِ تمام اتاق

تون قدر بخندين تا دل اون«: داد ها فرمان مي و پري به آن» !اي شيطون«: گفتند خنديدند و مي مي
 » !هدرد بگير 

درد  شون  كه دلنخنديد ميقدر   اونهمه«: و زماني كه مادر بازگشت، مادربزرگ به او گفت
 ».گرفت مي
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